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 عشق ی ، دهکده احمد آباد
 دکتر پرويز داورپناه

 
 سوار نيامد...گرد آمد و /  ديدی دلا ، که يار نيامد ؟  

 کز بندت هيچ عار نيامد/  ای شير پير بسته به زنجير  
  »1335مهدی اخوان ثالث ، برای پيرمحمد احمد آبادی « 
 

 .احمد آباد و احمد آباديها هستندوالهء مصدقيها ، شيفته و  .می نامندعشق ی ، دهکده رااحمد آباد عاشقان مصدق 
 ان مسافری که بناگاه می رسدچون/ همواره عشق ، بيخبر از راه می رسد 

 . خبرنگاران خارجی و جهانگردان وقتی  به ايران ميرسند از احمد آباد و مزار مصدق می پرسند
آخرين ديدارشان . ميدارندنگاه بار در احمد آباد دور هم جمع می شوند و ياد او را زنده دو عاشقان مصدق سالی 

 .ق بود، سالروز درگذشت مصد1384 اسفند ماه مچهارده
 وقتی در اولين کنگره جبهه ملی ايران در تهران ،  رئيس کنگره اعلام داشت که پيامی از احمد آباد آمده 1341دی ماه 
 برپا خاسته و اشک ذوق در چشم همگی کنگره  نمايندگان حاضر در ،  نفر 200ناگهان با شنيدن نام احمدآباد ، است ، 

نفس را در سينه ها حبس ساخته بودند تا بهتر ، در شکوهی پر حشمت و سنگين  همه با شور و هيجانی عظيم .موج ميزد
 .بشنوند

نگ گرم کلامش را بشنوند و يا سربازان فداکاری که در محاصره هآنها چون فرزندانی که پس از سالها جدائی از پدر ، آ
ر پيام مصدق بزرگ ، منجی ملل وحدشمن سنگدل به سخنان گرم و اميد بخش فرمانده بزرگ خويش گوش فرا دهند ، مس

د آباد بوسيله ی نوار پخش می گرديد و بگوش  سال ، بار دگر صدايش از احم9استعمار زده شرق گشته بودند که پس از 
    . برگزيدگان آن کنگره ميرسيد

 و خفت و خواری  ، احمد آباد همانجاست که می فهمی چرا ايرانی ، ايرانی مانده است و تن به پستیبهمن عزيز می گويد
هيچ قوم ديگری نداده است ، آنجاست که حس ميکنی بابک ها ، مازيارها ، ابومسلم ها ، اميرکبيرها ، مصدق ها  ، 

 .برای چه آمده اند و برای چه سلاخی شده اند... فاطمی ها ، فروهر ها ، بختيارها و 
 و وقتی تاکسی ما جلوی در آهنی خانه يمبودبادرفته   ديشب خواب ديدم که باهم به احمد آ :ويدميگعزيز و ماه تابان 

و صدای ترا شنيدم که ميگفتی اينجا خانه معشوق جاودانه عزيز ما مصدق  مصدق توقف کرد ، نميدانی چه لذتی داشت
 . " مصدق صدای تاريخ استآری ، .بزرگ است که ميعادگاه عاشقان ايران است

 که رد می کاحساس بسته می شد و مصدق در خانه تنها می ماند ، آدم وقتی در دهکده ی عشق در آهنی خانه مصدق 
 ديوار ، ديوار بيکرانی تنهائی تو / در سايهء حصار تو پوسيد .  اندآزادی را زندانی کرده 

 :بگوش رسيد و بار دگر صدای بهمن 
ا روح آدمی پيوندی ناگسستنی آزادی آنجا ب.  آری احمد آباد همان جائی است که آدم روح صادق مصدق را حس ميکند" 

آنجا همان جايی است که ميتوان فهميد ايران يعنی چه ؟ ايرانی کيست ؟ و در طول اعصار چه مصايبی . برقرار ميکند
   "بر سر ايران و ايرانی آمده است ؟

 . آری ، مصدق از زمان برتر و از مکان بالا تر است
يران ، عشق به استقلال و سرافرازی ايران واين عشق را ملت ايران مصدق آتشی در سينه دارد که آتش عشق است به ا

حس کرده است و برای آن احساس عميقی در خود دارد و آن روز فرا خواهد رسيد که نام مصدق تمام فضای ايران رابا 
 .نسيم آزادی ودموکراسی  پر خواهد کرد
جليل کردند و در احمد آباد اجتماع ميليونی تشکيل شد دق روی آوردند و از او تدر آغاز حکومت خمينی که مردم به مص

و بدين ترتيب دوباره مصدق به "  ول کنيد اين استخوان پوسيده را " ، خمينی را به وحشت انداخت و فرياد برآورد 
 .محوطه ممنوعه ها بازگشت

روزنامه لوموند در مقاله ای زير نام  رمونا ناييم خبرنگا.  برگرديم  به دهکده عشق که  امروز ويران آباد نام گرفته است
  راه وصول به آن ، يک جاده باريک خاکی. خانهء دو طبقه رو به ويرانی است:  " مينويسد "  آرامگاه عجيب مصدق" 

تنها .هيچ علامت و نشانی برای راهنمايی و هيچ مستحفظی ندارد  .است که از ميان درختها و علف های هرزه ميگذرد
پدر استقلال اقتصادی ايران و پيشاهنگ : يک خانوادهء دهاتی در حد توانايی کم و بيش به اين خانه رسيدگی می کنند 

 80د آباد ، در  ايران در داخل اين خانه محقر احمناسيوناليسم در منطقه خاور ميانه  ، محمد مصدق ، نخست وزير اسبق
از هنگام استقرار جمهوری .  در اين خانه درگذشته است1967او در سال .کيلومتری شمال غربی تهران مدفون است

 ، رژيم مذهبی بر خاطره ء اين مرد که سی و پنج سال پيش از خمينی مظهر مبارزه با هر 1979اسلامی در ايران در 



در ميان ايرانيها ، بخصوص جوانان که نسبت ....ده ء فراموشی کشيده استگونه سلطه خارجی بر ايران بوده ، بکلی پر
 ."به اقدامات مصدق نظر بسيار تحسين آميزی دارند ، نادرند آنهايی که می دانند مصدق در کجا مدفون است

 :آقای استيون کينزر نويسنده کتاب همه ی مردان شاه می نويسد 
از آنها : " به راهنمايم گفتم . ر کوچک در سايه در مقابل دکه ای نشسته بودندروزی که من وارد احمد آباد شدم ، دوپس

 .پسرها لبخند زدند و سر تکان دادند، انگار که ما دو آدم کودن بوديم. او پرسيد." بپرس مصدق کی بوده
 من تحت تاثير قرار گرفته بودم. ديگری خنديد." او نفت را ملی کرد: " يکی از آنها جواب داد 

هيچ اسمی بر سر در . آن را احاطه کرده است، احمد آباد به دروازه باغ بزرگی می رسد که ديوارهای بلند آجری ادهء ج
باغ ديده نمی شود ، اما نگاهی کوتاه به اطراف روشن می سازد که هيچ نقطه ء ديگری از اين روستابه هيبت اين 

 . اين بايد خانه مصدق می بود. ساختمان نيست
در اين روستا . زندانيم" من عملا: " او در خاطراتش نوشت... ودش از ده سال از اين خانه خارج نشده بمصدق بي

رهايی آرزو می کنم که هرچه زود تر عمرم به پايان برسد و از اين زندگی . محبوس و از همهء آزاديها محروم شده ام
 .يابم

ل کردم که آيا تک روستا و همسايگانش خود را با روستاييان در احمد آباد از يکی از روستائيان بنام تک روستا سئوا
 .ساير مناطق اطراف متفاوت می دانند، و او بااطمينان گفت که همين طور نيز هست

. ما متفاوتيم به دليل تاثيراتی که مصدق بر ما نهاده است. ما نه تنها احساس متفاوتی داريم ، بلکه متفاوت نيز هستيم" 
ساکنان اين روستا به خود می بالند که . ، اما به هيچ روستای ديگری نمی روند راه دور به اينجا می آيندديدارکنندگان از

. ما سعی می کنيم بر اساس الگويی که مصدق به ما داده است رفتار کنيم.مردی چون مصدق را در ميان خود داشته اند
ساکنان . دست مردم نيازمند را می گيريم. قاد داريمدر اينجا ما به همکاری ، امور خيريه ، وحدت و همبستگی اعت

 .روستای ديگر به الگوهای ما پی برده اند و هر زمان که مشکلی داشته باشند ، از ما طلب کمک می کنند
شرم آور " واقعا. او پدر ملت ما و در عين حال پدر اين روستاست. شما نمی توانيد احمد آباد را بدون مصدق به ياد آوريد

 :   آقای استيون کينزر ادامه می دهد ." که آنها او را و حکومتش را نابود ساختنداست
بويه در تهران ، در کنار گور کسانی که در تيرماه مصدق در وصيت نامه اش خواسته بود که در گورستان ابن با" 

 گور مصدق مرکز تجمع محمد رضا شاه از ترس آنکه.  از حکومت او دفاع کرده و کشته شده بودند، دفن شود1331
مصدق از . جسد او را در احمد آباد دفن کنند" خويشاوندان مصدق تصميم گرفتند موقتا. مخالفان گردد ، اين اجازه را نداد

 .تقاضا يش اجابت شد. حتی سنگ قبر هم نمی خواست . آنها خواسته بود که مراسمی برپا نگردد
 .ت که زمانی اطاق غذاخوريش بود اکنون او در کف اتاقی به خاک سپرده شده اس
 .هايی که انوار خورشيد از ميان آنها به درون اتاق می تابد با پنجره. اين اطاق مفروش ، کوچک اما دلپذير است

 ."در طول سالها ، اين اتاق شکل آرامگاه را به خود گرفته است
 بگذار تا پيام تو را «  

 با چشم های ساکت خود منتشر کنيم
 صای توبگذار تا ع
 با انتظار ما

 بر گور روستايی ات آهسته گل کند
 بگذار آب های پر آواز

 همواره در ستايش آزادی 
 زير درخت پير

 »روان باشد 
             )محمد علی سپانلو ( 


